
مقاله حاضر در صدد ، با اذعان به اینکه هر دوی این مقامات از آن عارف واصل است
؟ برای  اند یا دو نام برای یک مقام سی تفاوت میان این دو نظریه است که آیا اینها دو مقامبرر

 نخست به بحث کلی و اجمالی در معانی وحدت، وجود، کثرت شهود ،وصول به این مطلوب
ؤالات مذکور س پاسخ  بههای بروز و ظهور این نظریات و در پایان  سپس زمینه یا زمینه،و فنا
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 چكيده
اساس علم توحید و عرفان حقیقی مسأله حقیقت وجود و وحدت آن است که مبتنی بر 
توحید وجودی و توحید ذاتی و صفاتی و افعالی است و غایت آن فنای در حق و بقای به 

اند که چون طالب  بر این عقیده» وحدت شهود« قائلان به ،عنای عرشیدر تصدیق این م. اوست
داند و جز  حدیت میا و صفات را مستهلک در غیب ذات ءحق به این مقام رسد، همه اسما

ونه تعینی در روح او باقی نماند و اغیار از هر جهت محو و نابود  گ مشاهده ذات احدیت هیچ
حقق یافته است و در این مرتبه و مقام است که به  صاف و خالص ظهور و تیگشته و توحید
  . گوید»یا هو یا من لیس الا هو«لسان حقیقت 

یابد  معتقدند عارف واصل و سالک عاشق چون به این مقام رسد می» وحدت وجود«قائلان 
های مظاهر وجودی تجلی کرده است  که آنچه هست وجود واحد حق تعالی است که در آیینه

کسی است که جامع میان کثرت و وحدت و واصل به مقام فرق بعدالجمع و موحد حقیقی 
  .باشد
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  معاني وجود، وحدت و كثرت
وجد بدون استشعار به «و در اصطلاحات صوفیه » هستی«وجود در لغت به معنای 

اند که وجود، از میان  همچنین در تعریف وجود آورده. )781، ص 1370سجادی، (باشد  می» وجد
واسطه پنهان شدن اوصاف بشریت است، زیرا همین که سلطان حق ه د بر اوصاف خرفتن

در رساله اصطلاحات صوفیه از ابن . )وهم( ماند و حقیقت ظهور کند، بشریت باقی نمی
الوجد ما « گفته شده است» وجد«و در معنای  »الوجود وجدان الحق الوجد«عربی نقل شده که 
پس وجد عبارت است از بارقه غیبی . )5ص ، 1370، کاشانی (» شهودهله عن  یصادف القلب من الاحوال

که قلب سالک را مقهور خود کند و حکم خویش را که همان غیب و بطون است، بر قلب 
   1.سالک مستولی نماید تا وی خود را نبیند و فقط شهود را که همان وجود حق است بیابد

ـ وحدت ذاتی . یا وحدت عرضیوحدت از حیث معنا و مفهوم یا وحدت ذاتی است 
خذ ا ، وحدتی است که در مفهوم آن هیچ امری که موهوم کثرت باشدـوحدت حقیقی 

  .های این وحدت، بساطت و بداهت است نشده باشد؛ از ویژگی
واسطه آن ه ای که ب گونهه  وحدتی است که عارض بر شیء شده ب،وحدت عرضی
  .قسمت پذیر نباشد

در باب  طور که همان: گوید حدت حقیقی و غیر حقیقی میملاصدرا در تفاوت میان و
آید، درباره  وجود گاهی از نفس موجودیت و گاهی از موجودیت اشیاء سخن به میان می

هر گاه از . شود وحدت نیز گاهی از نفس وحدت و گاهی از وحدت اشیاء خبر داده می
 که ذاتی جز وجود یا ستا منظور حقیقتی ،وجود یا وحدت به تنهایی سخن به میان آید
ء واحد، منظور اموری است که  یشموجود یا  ء  وحدت ندارد؛ اما در صورت سخن از شی

  .)41ص ، 1ج ، 1368شیرازی، دین صدرال( نه وجود هستند نه واحد، در حد ذات

                                                            
 حقیقی شخصی است که مختص به حق تعالی در عرفان وجود مغایر با کون است و وجود عبارت از واحدـ 1

باشد و کون بنابر تعریف ارائه شده از ابن عربی در اصطلاحات صوفیه شامل امور منسوب به وجود  می
  ).16ص . 1370, کاشانی (»الکون کل امر وجودی«: واحدند

   



 ، کثرت ذاتی یا حقیقی. کثرت نیز مانند وحدت یا کثرت ذاتی است یا عرضیهمچنین
طوری که میان آنها ه  ب،ری است که هر یک ذاتاً طارد دیگری استتباین محض میان امو

 کثرتی است که عارض بر شیء ،کثرت عرضی یا نسبی. هیچ جهت اشتراکی ملاحظه نشود
  .واسطه آن قبول قسمت کنده شود و ب

وحدت حقیقی همان تجلی و ظهور هویت مطلقه ذات بر ذات  ا از حیث مصداقما
 هیچ امری که ، زیرا در این تعیّن که اولین تعیّن است،کنند  مییاد» حق«است که از آن به 

شود بلکه در ذات خویش، واجد تمام حقایق  موجب کثرت یا موهوم کثرت باشد، اخذ نمی
ون عدیده همان ئ اما ملاحظه مظاهر گوناگون که ش.ت فیض همراه آنهاستلابوده و در تنز
و » خلق«ت حقیقی است که از آن به اند، بدون هیچ جهت اشتراکی، کثر واحد حقیقی

 و احوال حق در ارتباط با آن ءعنوان اسماه  چون اشیاء بهمچنین،. کنند یاد می» ماسوی«
شود که در این لحاظ  وحدت مورد ملاحظه قرار گیرد، وحدت نسبی یا اعتباری نامیده می

  .کثرت بازگشت به وحدت دارد و وحدت ساری در کثرت است
           و نقش مخالف که نمود این همه عکس می 

  یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد                                              
اینما « همان وجه االله است ،این فروغ که با سریان خود وحدت بخش تمام کثرتهاست

قیقی که  از وحدت ح،بدین ترتیب وحدت اعتباری با ویژگی امکان. »تولوا فثم وجه االله
اما مشاهده کثرتهای منتسب به حقیقت وجود واحد . گردد  ممتاز می،نیاز است واجب و بی

  .به نحوی که وجود خارج و نسبت داخل آن باشد، کثرت نسبی یا اعتباری خواهد بود
  

  نظریه وحدت وجود
  :این نظریه مبتنی بر سه اصل است

   . اعتقاد به تشکیک در مظاهر نه مراتبـ1
  . وحدت ذات با مظاهر اسمایی اثباتـ2



  وجود مطلق است که وجود عام،، از حق تعالی و نخستین آفریده او اول صادرـ3
  شود، نه  ز نامیده میـتعالی نی  قـود منبسط و اراده فعلی حـی، نفس رحمانی، وجـکلوجود 

  .عقل اول
در نزد بحث وحدت و کثرت «: شود که می  اختصار گفتهه در علت بروز این نظریه ب

و » واحد«در حقیقت ناظر به تفسیر دو اسم الله، خصوص عارفان باه حکیمان الهی و ب
ت که علاوه بر احدیت و سو سیر در آنها و در نهایت ذات واجب الوجود ا» احد«

  .»حقیقیه ذاتیه استه واحدیت ذات، واحد به وحدت حق
رد، در قوت و  در اکثر احکام تأسی به وجود دا واوق وجود استمسچون وحدت 

ضعف نیز موافق با اوست؛ یعنی هر چه وجود اقوی و اتم باشد، وحدتش نیز چنین است؛ 
  . وحدت حقه حقیقیه داردـ جلت عظمته ـلذا وجود صمد حق تعالی 

  وـک الا هـریـده لا شـکه یکی هست و هیچ نیست جز او          وح
 یعنی حق تعالی را ، است وجود واحد شخصی،ن استه آوحدتی را که عارف معتقد ب
داند؛ وحدت مطلقه منزه از اطلاق و تقیید، نه اطلاق در  واحد به وحدت حقه حقیقیه می

 بلکه مطلق است به اطلاق احاطی صمدی عینی که ،مقابل تقیید که خود نیز تقیید است
هو الاول و الآخر و « ون ذایه حق و ظهورات نسب اسمائیه اویندئجمیع کلمات وجودیه ش

کنند و  می» وحدت وجود«عارفان باالله از این معنا تعبیر به  »الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم
و به تفسیر  »الصمد«  و در لسان قرآن مجید »بسیطه الحقیقه کل الاشیاء«به قول حکیم متأله 

ا ب  علی و اول الاولیاء و الاوصیاء حضرت »ه لالصمد الذی لا جوف« ـ  ـائمه دین 
 تمییزه عن هتوحید« و نیز »هینو خارج عن الاشیاء لا بالمباازمداخل فی الاشیاء لا بالم« :عبارت

 یعنی عارف کامل ،بر آن اقامه برهان نموده است »نه عزلهونینونه صفه لا بیخلقه و حکم التمییز ب
 واحد اصل خارجیت دانستن آن، وجود را حقیقت پس از اعتقاد به اشتراک معنوی وجود و

داند و چون حقیقت تشکیک وابسته به چهار عنصر وحدت حقیقی، کثرت  ذو مراتب می
 اصل .حقیقی، ظهور وحدت در کثرت حقیقی و رجوع کثرت به وحدت حقیقی است

حسب نفس ذات واحد بسیط، دارای مراتب متعدد مقول به تشکیک ه حقیقت وجود ب



 به وجود علت خود و هر وجود مافوق و ای از مراتب مادون وجود متقوم است و هر مرتبه
:  پس معنای وحدت حقیقت وجود چنین است؛علی مقوم ذات و جوهر معلول است

ونات اصل حقیقت وجودند و این حقیقت وجود است که این مراتب ئکثرات وجودی از ش
طور وحدت در کثرات تجلی نموده و سریان در مادون دارد و چون این   هرا ساخته و ب

نفس حقیقت خود ه متجلی از اصل وحدت، معلول حقیقتی است که آن حقیقت بکثرات 
عین وحدت ه گردند و چون رجوع ب  بالاخره به وحدت حقه حقیقیه بر می.واحد است

 نه تنها قادح اصل وحدت حقیقت وجود نیست بلکه مؤکد وحدت است؛ زیرا ظهور ،دارند
ای وجودات معلولی را در اصل اصل الحقیقه را در مادون، وحدت در کثرت و انطو

نامند و وحدت اصل الحقیقه وحدت حقه حقیقیه  الحقیقه، فنای کثرت در وحدت می
  .باشد نه وحدت عددیه تا قادح وحدت اصل الحقیقه باشد اطلاقیه انبساطیه می

بر اساس این قسم از تشکیک، مظاهر و مجالی جدای از ظاهر و متجلی نبوده و ثانی 
 بلکه موحد واصل در جمیع مراحل سلوک و منازل وقوفش ،آید ار نمیشمه چشم احول ب

و در عین حال که  »فاینما تولوا فثم وجه االله« نماید حق ظاهر در مطلق مظاهر را شهود می
دارد و حق هر یک را تأیید  می کند و عبارات شریعت را نگه حدود کثرات را مراعات می

  .»عنت الوجوه للحی القیوم«یابد  هور مینماید، وحدت را قاهر و کثرت را مق می
  ورـق منظـود حـی بـوحدت چو بود قاهر و کثرت مقهور      در هر چه نظر کن  
  ورـدت است کثرت مقهـ    در مجمع وح  رـظهر کثرت است وحدت قاهـدر م  
  

  عقاید و آرای قائلان به وحدت وجود 
  : کند تقسیم می قائلان به توحید را به چهار گروه ،حکیم سبزواری

 قول به کثرت وجود و موجود که یکی از آن امور متکثر، واجب الوجود و بقیه ـ1
  .این قول اکثر مردم موحد است. ممکن الوجودند

 قول به وحدت وجود و موجود، به این معنا که کثرت نتیجه پندار ذهن است و این ـ2
  . قول برخی از صوفیه است



موجود، به این نحو که واجب واحد و ممکن کثیر  قول به وحدت وجود و کثرت ـ3
 و عکس آن باطل بوده و کسی قائل به آن ه استاست و این قول منسوب به ذوق تأل

  .نیست
 به این نحو که ، قول به وحدت وجود و موجود در عین کثرت وجود و موجود ـ4

ت و و مراتب امکانیه از ظهورا. وجود حقیقی و موجود حقیقی حق جل جلاله است
, سبزواری(1تدلیات و تجلیات اوست و این مذهب صدرالمتألهین و عرفای شامخین است

تمثیل به نور که مناسب با وحدت : شود  این قول با دو مثال تقریر می.)71، ص 1ج , 1368
به عبارت دیگر قائلان . تشکیکی است و تمثیل به آیینه که مناسب با وحدت شخصی است

شرط لا از وجود و ه ای حقیقت حق تعالی را مقام و مرتبه ب ند، عدها به این قول دو طایفه
اما ممکنات را که از تجلیات و ظهورات همین . دانند موجود حقیقی را همان مرتبه می

دانند نه اصل الحقیقه و این همان وحدت تشکیکی و سنخی  اند، ظهور الحقیقه می حقیقت
شرط مقسمی ه دیگر حقیقت وجود را لا ببرخی . شود است که با تمثیل نور تقریر می

 اصل الحقیقه و عاری از ،ه مقام کنز مخفی و غیب الغیوب باشدکحق تعالی را  دانند و می
شرط لا را که به اصطلاح حکما، مقام ه تمام قیود حتی قید اطلاق دانسته، و وجود ب

عین، تعین اصل  اول ت،گویند دانند و می وجوب وجود باشد، از تعینات آن اصل واحد می
الحقیقه است که عبارت باشد از تجلی حقیقت وجود بذاته و لذاته و ظهور آن اصل 
الحقیقه را در مجالی و ماهیات و اعیان ثابته، مراتب ممکنات دانسته و قائل به تشکیک در 
مظاهر وجودند نه در مراتب آن و این همان وحدت شخصی است که با تمثیل به آیینه 

  . )12، ص بی تاآشتیانی، ( ودش تقریر می
 زیرا در ،باید دانست که وحدت تشکیکی واسطه عبور به وحدت شخصی است

شود جز آنکه با   چیزی کاسته نمی،وحدت شخصی از آنچه در وحدت تشکیکی است

                                                            
 در جایی به تبع داند و صدر المتألهین در جایی وجود را واحد شخصی و دارای تشکیک خاص الخاصی میـ 1

از محققان حکماء به وحدت در مراتب اعتقاد دارد و در مواطنی بین این دو مشرب یک نوع جمع و تأنسی 
  .برقرار نموده است و تشکیک خاص الخاصی را همان تشکیک خاصی دانسته است

  



 ارجاع ، آنچه از حقیقت هست به صاحب آن که همان وحدت است،تر شدن کثرت قیقر
ماند؛ یعنی تشکیک در ظهور  ی جز مجاز باقی نمییزکثرت چشود تا آنجا که برای  داده می

  .خواهد بود نه در وجود
   یک نحو تعین،شود ن حقیقت محال است و آنچه درک میـه مشاهده صریح ایـالبته ک

خاص امکانی است که به نور رشحی و ظهور ظلی، ظهور پیدا کرده است و انبساط و 
ون در اعضا یا دریا در امواج و یا روغن در  مثل انبساط خ،ظهور این حقیقت در کثرات

 بلکه این انبساط، انبساط اشراقی و ،باشد تا به تبعیت محل، متجزی و متقدر شود اشیاء نمی
این ظهور و . تجلی فعلی حق است که وجودش عاری از ترکیب و تقیید و تخصیص است

رجوع این کثرات را به  و اعیان ثابته را وحدت در کثرت و ءتدلی و تجلی در ملابس اسما
به همین دلیل است که عرفای برجسته . نامند وحدت حقیقت وجود، کثرت در وحدت می

شود عارف  و نیز به همین دلیل است که گفته می » احوالکۀانت مرآته و هو مرآ« :اند گفته
بیند و هم  چون هم حق را به حسب فعل، ظاهر در اشیاء می،  است»ذوالعینین«واصل کامل 

 لذا نه شهود حق ؛کند در حق ملاحظه می »یاتاالنهایات هی الرجوع الی البد« لق را به حکمخ
 ذوالجلال محجوب یمانع از شهود خلق است و نه شهود خلق آنها را از تماشای مجال

 ،همین باشد »هی رب أرنی الاشیاء کما« : که فرمودسازد و شاید مراد رسول اکرم می
ای از  لی مقوم و محصل اشیاست و با حضور در هر مرتبهچون وجود مقدس حق تعا

 .)154- 145 ص،1377آشتیانی، ( کند مراتب وجود طرد عدم از ماهیات و اعیان ثابته می
 تقسیمات دیگری نیز ارائه شده است که ، قائلان به وحدت وجودءدر بیان عقاید و آرا

شویم که  متذکر می، دداری نمودهگیری از اطاله کلام خو از پرداختن به آنها به جهت پیش
 قونوی و ملا عبدالرزاق ، شیخ اکبر،مرحوم سید محمد کاظم عصار به تأسی از اساتید خود

 محی الدین وجود را واحد شخصی و تشکیک و تعدد را ،کاشی و سایر اتباع و شارحان
 به وی در رساله وحدت وجود تفصیلاً. داند نه مراتب ناشی از تعدد و تکثر مظاهر می

  . )30-9، 1376عصار، ( پردازد اثبات و بحث و بررسی پیرامون آن می



 چهار وجه را ترسیم ،تفسیر رساله وحدت وجوددر اما سید ابوالحسن رفیعی قزوینی 
   :نماید می

بدین معنا که واجب بالذات شخص واحد منحصر به فرد     ؛ وحدت شخصی وجودـ1
این تفسیر، غلط . چ مصداق دیگری ندارد هی،در وجود است و وجود و مفهوم هستی

 زیرا علاوه بر اینکه منافی صریح شرع انور و کفر است و مرجع آن ،محض و بیهوده است
به انکار واجب بالذات و نفی مقام شامخ احدیت است، مخالف قواعد عقلیه و حس نیز 

  .باشد می
 مصادیق نحوی که مفهوم وجود مشترک معنوی است وه  ب؛ وحدت سنخی وجودـ2

  .اند و اختلافشان به شدت و ضعف است متعدد آن در اصل وجود سهیم
نه مانند وجه اول که کثرت وجود است و حقایق   وحدت شخصی وجود اماـ3

ممکنات را باطل و بیهوده بداند، بلکه با حفظ وحدت شخصی، تکثر و تعدد انواع و آثار 
 این .ون ادراکی و تحریکیئد شآن نیز پذیرفته است، مانند وحدت شخصی نفس و تعد

وحدت از جهت وسعت و احاطه منافاتی با کثرت واقعی ندارد و این همان وحدت در 
  .باشد ه منسوب به صدرالمتألهین میکعین کثرت و کثرت در عین وحدت است 

 در این وحدت بدون شک کثرت و ؛وحدت شهود و عدم نگاه به کثرات خلقیـ 4
دانیم که حق  بینیم و نیز می دانیم و می ناف و افراد را همه میتعدد و اختلاف انواع و اص

تعالی در ایجاد و تکوین ممکنات مختلف به علم و قدرت و اراده و حیات در همین انواع 
، ممکنه ظهور و تجلی نموده است؛ مانند تجلی متکلم فصیح و بلیغ در کلام و سخن خود

های  اما توجه تام به صاحب اصلی صورتهای متعدد؛  در آیینه) یا شمع( تجلی شخص و
کند و جز  ها و اختلاف آنها غافل می های مختلف بیننده را از کثرت آیینه گوناگون در آیینه

پس آنچه از متکلم در کلام خود و از شخص در آیینه . بیند صاحب صورت چیزی نمی
این معنا را .  با آیینهاست، ظهور اوست نه وجود او؛ نه حلول در آیینه دارد و نه اتحاد هوید

گویند و موحد حقیقی کسی است که از تمام » ۀفناء فی الصور«و » وحدت وجود در نظر«
مکانیه فقط ظهور قدرت و صفات کمالیه را ببیند و ااعیان ممکنات و حقایق وجودات 



در این نظر و مشاهده است که . جهات خلقیه خود اشیاء و ممکنات را در نظر نگیرد
 و  ملاحظه نشودهم مرتبط و فصل بین اشیاءه هم متصل و بر و بحر به زمین بآسمان و 

جز حق و صفات او را در ه عارف به حق در توحید خالص خود اضافات را ساقط کند و ب
  رع ـ این معنی وحدت وجود و فناء فی االله است و اخلاص در عبادات که در ش.دنظر نیاور

  .)55-54، ص 1367, رفیعی قزوینی( »مقام است مقدمه وصول به این ،مطهر شرط است
دینانی بر این عقیده است که مرتبه چهارمی که سید ابوالحسن رفیعی قزوینی در رساله 

 نه ،دارد، دلالت بر وحدت نظر دارد که همان وحدت شهود است وحدت وجود بیان می
ی و نفس اگر چه ایشان تحقق کثرت و تعینات را به عنوان امور واقع. وحدت وجود

الامری پذیرفته است، ولی معتقد است که سالک و موحد حقیقی باید نظر خود را از اعیان 
یزال ممکنات و حقایق وجودات امکانیه منصرف سازد و چون متوجه ظهورات قدرت لا

شود و جز حق سبحانه و تعالی چیز دیگری در نظر   تمام اضافات ساقط می،خداوندی شود
  .)229ص ، 3، ج 1379براهیمی دینانی، ا( ماند او باقی نمی

این معنای چهارم در اثر نقصی که دارد اوج عرفان «فرماید  آیه االله جوادی آملی نیز می
گذرد و حال   زیرا از سقف وحدت شهود نمی،که همان وحدت وجود است نخواهد بود

 و  عارف واصل بدون وحشت،آنکه از این مرحله بالاتر مقامی است که در آن مقام
ه هیچ چیزی غیر از او سهمی از بود ندارد و هر چه  کدب وجود واحد را ببیند و بیا،دهشت

 نمود اوست بدون آنکه خود دارای وجود و بود باشد و سراسر جهان غیب و ،جز اوست
  . )40، ص1372جوادی آملی، ( »شهادت را آیینه همان وجود واحد بیابد

  
  معانی کشف و شهود و فناء 

 کنار زدن«رود  کار میه که در سراسر سخنان صوفیه ب» کشف«ول اصطلاح معنای معم
ه ب» بصیرت«است و همراه مشتقاتش اغلب به صورت اصطلاحی کلی در معنای » حجاب
  .کار برده توان در مورد عقل، قدرت پیشگویی یا نوعی رؤیت ب  بصیرتی که می،رود کار می



ای از انتقال بین  را به عنوان مرحله کشف یا مکاشفه ،قدم مانند قشیریتصوفیان م
مرحله استقرار در محضر خداوند و مرحله داشتن بینشی کامل از حقیقت الهی تلقی 

  .کنند می
که   چنان، ایضاح امور پوشیده است برای قوه ادراک، کشف،از نظر روزبهان بقلی

یتی است در عبارت دیگر ادراک برای روزبهان رؤ  هبیند؛ ب گویی شخص با چشم آن را می
ی است که علم بح تجسمی و ش،لباس صورت بخصوص صورت بشری و شناختی است

  .)53-52، ص 1377کارل، ( سازد واسطه نور الهی ظاهر میه را ب
        حق یعنی در ه شهود رؤیت حق است ب«آمده  در شرح گلشن رازشهود معنای 

 و تعینات است، طی  بساط هستی مجازی را که وجود کثرات،این مشهد سالک واصل
ثرات ککرده و دیده که هر چه هست اوست و غیر آن حقیقت، موجود دیگری نیست؛ پس 

و . )238صتا،  بیلاهیجی، ( »اند اند که عارض آن حقیقت شده و تعینات اعتبارات هستی مطلق
عارف کسی است که «فرماید   میالصوفیهشاید به این دلیل است که صاحب اصطلاحات 

  .)344، صهمو( » و اسماء و صفات الهی باشد نه علم بدانها داشته باشدمشاهد ذات
را کسی » عارف«قابل توجه است که صاحب گلشن راز و بیشتر محققان از اولیاء 

ه صرفاً حق تعالی موجود حقیقی است و وجودات مخصوصه کدانند که بشناسد و بداند  می
ای از او غافل   شهود نماید و لحظههمه نمایش و عکوس اویند و پیوسته وجود مطلق را

همو، (نشود اعم از اینکه دانش وی از طریق علم و دلیل بدست آمده باشد یا بواسطه شهود 
  .)343-341ص

داند که به مرتبه و مقام  حقیقی و کامل مکمل را کسی می» عارف «،سید حیدر آملی
 این مرتبه را چنین وی وصول به. توحید ذاتی که اعلی مراتب توحید است رسیده باشد

هر گاه سالک و عارف بداند که تمامی موجودات یا مظهر ذات یا صفات یا «کند  ترسیم می
افعال حق تعالی هستند  و بداند که اکوان، حجاب افعال و افعال، حجاب صفات و صفات، 
حجاب ذاتند، در رفع این حجابها بکوشد تا به حضرت ذات که همان حضرت وجود 

 او بر این عقیده است که آیه .»ت و به حضرت جمع شهرت دارد برسدمطلق محض اس
اشاره به توحید ذاتی دارد که نهایت مرتبه ) 195بقره، ( »ثم اتقوا و أحسنوا و االله یحب المحسنین«



 بدین معنا که حق تعالی ؛نمایانگر این مقام جلیه است» احسان«و مقام مشاهده است و قید 
 احسان که همان مشاهده ذات در مظاهر آفاقیه و انفسیه است عبادش را به تحصیل مقام

 »و االله یحب المحسنین« نماید تا در تحصیل این احسان بکوشند ند و تحریص میک دعوت می
  جوید که  در معنای احسان تمسک می او در اثبات ادعای خویش به فرموده پیامبر اکرم

  .)157-156ص ،1368آملی، ( »تکن تراه، فهو یراکالاحسان ان تعبد االله کانک تراه، و ان لم «
طریق ه سالک کسی است که ب«گوید  صاحب شرح گلشن راز در تعریف سالک می

سلوک و روش به مرتبه و مقامی برسد که از اصل و حقیقت خود آگاه و با خبر شود و 
 جامع نماید نبوده است و اصل و حقیقت او مرتبه بداند که او همین نقش و صورت که می

الوهیت است که در مراتب تنزل تبلس بدین لباس گشته و ظاهر به این صورت شده است 
  .و اولیت عین آخریت گشته و باطن عین ظاهر

  عکس سیر اول در منازل            رود تا گردد او انسان کامله ب
به مرت یعنی به ترتیبی که از اطلاق آمده است تا به مرتبه انسانی رسیده است و از 

انسانی برود تا به مقامی برسد که انسان کامل گردد و آن مقام فناء فی االله است که نهایت 
  .)242-240ص تا،   بیلاهیجی، ( »سیر سالکان و رفع دوئیت و اتحاد قطره با دریاست

 خود در باب اول که به باب معرفت و »حق الیقین«شیخ محمود شبستری در کتاب 
هر نفس ناطقه یا بالقوه یا بالفعل مدرک «گوید  اص یافته میظهور ذاتی حق تعالی اختص

تر از  ن خود مستلزم ادراک وجود مطلق است چون عام روشنآهستی خویش است و 
، زیرا حق »ادراک هستی حق مقدم بر ادراک نفس است«افزاید  و سپس می» خاص است

 در مقید دارد، مقید تعالی وجود مطلق است و نفس وجود مقید و از آنجا که مطلق سریان
 پس در علم به وجود متعین ؛تعین تنزل نموده است همان مطلق است که به مرتبه تقید و
نتیجه اینکه ادراک . )209ص , 3ج , 1379, ابراهیمی دینانی( علم به وجود مطلق نیز نهفته است

و  نوعی کشف ،وجود جز از طریق مشاهده امکان پذیر نیست و تنها راه دریافت هستی
 عن ۀ و لا یکن تصوره لان تصور الشیء عبار…« فرماید ملاصدرا در این باره می. مشاهده است



فهذا یجری فی غیرالوجود اما فی الوجود فلا یمکن ذلک . حصول معناه و انتقاله من حد العین الی حد الذهن
  .)72ص، 1377دین شیرازی، صدر ال( » و العیان دون الحد و البرهانۀالا بصریح المشاهد

از آنجا که منظور ملاصدرا از مشاهده و عیان نوعی درک و دریافت حضوری است که 
شود که حضور  خوبی روشن میه معنایی جز اتحاد و یگانگی میان عالم و معلوم ندارد، ب

. پذیرد  وجود جز برای وجود معنا نداشته و مشاهده وجود نیز جز به عین وجود تحقق نمی
پذیرد و غیر وجود چون خفاشانند که  چشم وجود انجام میه ها بیعنی مشاهده وجود تن

  .)95، ص 3، ج 1379ابراهیمی دینانی، ( توان مشاهده نور وجود را ندارند
  

  فنا 
اضمحلال و تلاش غیر حق است در حق، و محو موجودات و کثرات و تعینات در «فنا 

  .)289صتا،  بیلاهیجی، (» تجلی نورالانوار
کند  تعریف می »به اضمحلال مادون الحق علما ثم جحدا ثم حقا« انصاری فنا راخواجه عبداالله 

عبارت دیگر او ه و ب. کند رسد که حقیقت حق را بالحق وجدان می یعنی بنده به جایی می
  .)2باب , 10، بخش 1373، انصاری( یابد حق را بالحق، عین کل می

گردد که حق  خوبی روشن میه ت باس »رؤیت الحق بالحق« با توجه به معنای مشاهده که
شود و تنها چشم حق است که به مشاهده حق  تعالی جز از طریق حق شناخته نمی

 هرگز توانایی ورود به بارگاه ،پردازد و انسان تا زمانی که در بند محدودیت وجود است می
پس آخرین گام برای پیوستن به آن حقیقت مطلق دست . نامحدود حق تعالی را ندارد

اند که این مقام با   لذا فنا را به گذر از خویشتن معنا کرده؛تن از این هستی مقید استشس
  .گردد فتح مطلق حاصل می

فناء به معنای نابود شدن سالک یا اعدام «گوید  صدر المتألهین در معنای فناء می
سالک در . توجهی به نفس و کمالات نفسانی است کمالات وی نیست، بلکه به معنای بی

بیند   نه خود را میمقیم کوی فنا . احدی را نبیند رسد که جز حق تعالی ثر فنا به جایی میا
دیدن است نه نبودن پس فنا ن. نگرد و نه دیدن خود را، او فقط با دیده حق به خود حق می



 نه نابود شدن؛ چون نابودی کمال نیست بلکه ،رق نهایی نیز خود را ندیدن استخو 
 چیزی جز خدا نبیند، نه خود را و ،لک چون به مقام فنای تام راه یافتسا. ندیدن هنر است

رق شود مگر خو در این مقام تمام حجابها  نه غیر را و نه ندیدن غیر را و نه دیدن حق را
 .)249-248 و 116ص , 1، ج 1368صدرالدین شیرازی، (» حجاب خدا دیدن که قابل خرق نیست

   آنچه بد، از خسایس عدم استآنچه نیک از خصایص قدم است     
س  ک چون خود شهود حق تعین است، خداوند به کنه ذات خویش معروف هیچ

 زیرا عبادت فرع بر معرفت  ،گیرد ذات معبود احدی قرار نمی  در نتیجه کنه،نخواهد شد
  مشهود هیچ شاهدی نشود، معبود هیچ عابدی نیز نخواهد بود،است و وقتی کنه ذات

در تعلیقه بر شرح فصوص قیصری ) ره(که امام خمینی  چنان. )18، ص1369وادی آملی، ج(
فان الحق بمقامه الغیبی غیر معبود، فانه غیر مشهود و لا معروف، و المعبود لا بد و أن یکون « فرماید می

انه عابد  الانسان الکامل الا ۀ دائما تقع فی حجاب الاسماء  و الصفات، حتی عبادۀو العباد. مشهودا أو معروفاً
یخ مقتول ش. )116، ص ه1410 خمینی،موسوی (  »اسم االله الاعظم، و غیره یعبدونه حسب درجاتهم

شهاب الدین سهروردی نیز بر این عقیده است که سالک در مقام فنا جز به محبوب 
اش از غیر محبوب ازلی محو و نابود   یعنی سالک در این مقام نه تنها توجه،اندیشد نمی
فنای در محبوب مقامی است که . اندیشد که به فنای خود، در محبوب نیز نمیگردد بل می

سالک در عین ارتباط با محبت، معرفت نیز دارد؛ زیرا معرفت کامل مستلزم محبت است 
 وی در کلمه التصوف. گونه که محبت تام و تمام نیز مستلزم معرفت خواهد بود همان
 سهروردی،( » اذا تمت استدعت المعرفهالمحبۀ و المحبۀلی و المعرفه اذا أکملت أفاضت ا«  گوید می

در نظر این حکیم اشراقی عالم معرفت عالم حضور است ولی عالم حضور . )127 ص,1356
او در اینجا به بیتی از . تواند با غیبت از عالم حواس همراه بوده باشد در مقام غیبت، می

نفسانی را ظهور حق دانسته و » من«یبت کند که شاعر در این بیت، غ اهل عرفان اشاره می
  .)127، ص 1379 ابراهیمی دینانی، ( نفسانی شناخته است» من«ظهور حق را غیبت و پنهان شدن 

  اذا نای عذبنی و ان دنی قربنی         اذا تغیبت بدا و ان بدا غیبتـی
  



  مراتب و انواع کشف 
 ان الکشف« نویسد قیصری در مقدمه شرح خویش بر فصوص الحکم ابن عربی می

 وجوداً أو א و الامور אرفع الحجاب و اصطلاحاً هو الاطلاع علی ماوراء الحجاب من المعانی 
  .)107ص  ،1375قیصری، ( »شهوداً، و هو معنوی و صوری

و انکشاف حقایق بعد » کشف صوری«کشف و شهود حقایق موجود در عالم مثال را 
کشف صوری در . نامند می» کشف معنوی«ب خیال مطلق و منفصل را از عالم برزخ و مرات

و کشف معنوی که ظهور معانی . شود عالم مثال مطلق از طریق حواس پنجگانه حاصل می
  :غیبی و حقایق غیبی است هر کدام مراتبی دارد

 کشف ظهور معانی در قوه مفکره بدون استعمال مقدمات و ترکیب قیاسات که آن ـ1
  .نامند می» حدس«را 

ه  این کشف أدنی مراتب کشف ب، جهت کشف حقایق1 کشف معنوی در قوه عاقلهـ2
  .رود شمار می

» الهام« کشف در مقام قلب که اگر دستاورد این کشف معانی غیبی باشد تعبیر به ـ3
  »مشاهده قلبیه«ی از اعیان باشد آن را عینشود و اگر مکشوف روحی از ارواح مجرده یا  می
  .نامند می

در این مقام روح . اند تعبیر نموده» شهود روحی« مکاشفه در مرتبه روح که از آن به ـ4
مطابق استعداد ذاتی و اصلی خود معانی غیبی و حقایق را بدون واسطه از حق تعالی گرفته 
و به سایر قوای غیبی انسان مانند قلب، عقل و سایر مدرکات مجرده و قوای جسمانی 

غیبی موجود در حضرت علمیه  رسد متصل به معانی ه این مقام میکسی که ب. رساند می
  . باشد می

  . کشف حقایق و شهود معانی غیبی در مقام و مرتبه سرـ5

                                                            
 اند و حدس از دهقوه عاقله، قوه روحانی مجرد غیر حال در اجسام است که از آن به نور قدسی تعبیر کرـ 1

  . و ظهورات انوار اوستلوامع



        کشف .  مقام و مرتبه خفی که بالاترین مقام و مرتبه کشف حقایق استـ6
     در این مقام توانند حقایق مکشوفه حقایق در این مقام قابل اشاره نیست و عبارات نمی

      شود،  سالکی که به این مقام برسد علمش متصل به علم حق تعالی می. را نشان دهند
در این مشهد و موطن بالاترین مقامات . از قبیل اتصال فرع به اصل و رقیقت به حقیقت

    .زم داردـصاص به انبیای اولوالعـشود که اخت کشف و شهود برای سالک آن حاصل می
این بالاترین . است ام اخفویت و سر اخفی که مقام رتبه حقیقت محمدیه مقـ7

مراتب کشف و شهود است که منشأ کشف اسرار ربوبیت و حقایق مکنون در احدیت 
است بدون واسطه موجودی از  »قاب قوسین أو ادنی«وجود و استفاضه حقایق در مقام 

 مختص به مقام جمعی محمد این مقام، همان مقام قرب مطلق و مرتبه ؛موجودات
  .1گردد باشد و فقط نصیب وارثان علم وصال می می

سالک از عالم  که آید این است دست میه بنابراین آنچه بر اساس وحدت وجود ب
نماید، بعد از کشف حجب، اولین حقیقتی که برای او  طبیعت شروع به سیر الی االله می

 و خیال مطلق و منفصل است و بعد از شود، حقایق موجود در عالم برزخ مکشوف می
رسد و حقایق را در  عبور از مراتب برزخی، به عالم معنا و عقول مجرده و ارواح طاهر می

نماید و عالم ارواح و حقایق موجود در آن عالم بر او  شهد با چشم قلب شهود میماین 
چون . شود صل میبعد از سیر از عالم عقول به عالم اسماء و صفات، مت. گردد مکشوف می

اند،  بنا بر اعتباری اسماء و صفات، و تعینات اسماء و صفات نیز حجاب بین حق و خلق
شود مگر به محو وجود مجازی و انغمار در  لذا شهود واقعی و کشف حقیقی حاصل نمی

وجود حقیقی حق و شهود وجود صرف در نظر سالک واصل آنچه غیر حق است به حکم 
رود و معلوم و مشهود  شمار میه اوهام و اباطیل ب »هوموم و محو الم صحو المعلوۀالحقیق«

  : حقیقی، حق تعالی است
  محقق را که وحدت در شهود است       نخستین نظره بر نور وجود است

                                                            
, 1368,؛ آملی110-107ص , 1375, قیصری( ات در برخی ازآثار عارفان شرح داده شده است مقاممراتب واین ـ 1

  ).560-558ص , 1370, ؛ آشتیانی173-171ص



رسد  ای می سالک در سیر و سلوک خویش به مقام و مرحله، بر اساس وحدت شهود
شود و در نتیجه به نوعی از   تهی میهای نفسانی که از انانیت خود و جمیع خواهش

بیند و محب و محبوب و شاهد و  یابد که در آن خود را با حق بیگانه می هشیاری دست می
 که از آن به صحو الجمع یا صحو ثانی یا صحو بعد از ـدر این مقام . شوند مشهود یکی می
 اثری بر جای شود و از او  هستی شاهد در وجود مشهود فانی میـشود  محو تعبیر می

در این حالت سالک . ماند که با حضور خورشید از ستارگان اثری نمی ماند، چنان نمی
در چنین .  کرده حق است،کند در حقیقت گردد و هر چه او می واصل، مجرای اراده حق می

گیرد، خود قبله و کعبه خود است، برای خود نماز  حالتی سخنان او رنگ شطح به خود می
و . »انت: رأیت ربی به عین قلبی، فقلت من أنت؟ فقال«  گوید  همین دلیل است که می به و. گذارد می

پردازد کسانی که به این مقام معرفت  از آنجا که تنها چشم حق است که به مشاهده حق می
 گوید گویند و در همین مقام است که حلاج می شوند، از ظهور ذاتی حق سخن می نایل می

یعنی خدایا «؛  عن کل جهه المتخلی من کل جهه بحق قیامک بحقی و بحق قیامی بحقکاللهم أنک المتجلی
بینم و در عین حال تو در هیچ  کنم تجلی تو را می از هر طرف و جهت که مشاهده می

 این ظهور تا جایی .ای نیست که تو از من پنهان باشی ای، لحظه طرف و جهتی قرار نگرفته
ردیده و ناسوت من در لاهوت تو مستهلک گ تو متلاشی است که جسم من در انوار ذات

  .)209، ص 1379ابراهیمی دینانی، ( »شده است
  

  توحید و مراتب آن 
نفی وجود الغیر «گوید، توحید عبارت است از  سید حیدر آملی در بیان معنای توحید می

جعل وجودین وجوداً « یا »ن شیئاً واحداًی الشیئۀصیرور« ای »ۀطریق و ۀشریعو اثبات وجود الحق 
که در معنای  باشد، چنان های متعدد می نفی الههو و هدف از آن اثبات اله واحد  »واحداً

و این توحید  »أجعل الالهه الهاً واحداً« اند که اهل ظاهر بر این عقیده »لا اله الا االله« عبارت
طریق حسب باطن که ه اهل شریعت است که به توحید الهی موسوم است و توحید ب



و این  »لیس فی الوجود سوی االله«اولیاست نفی وجودات کثیره و اثبات وجود واحد است 
  .توحید اهل طریقت است که به توحید وجودی معروف است

 التوحید اعظم من أن یعبر عنها ۀحقیقاعلم أن « فرماید  در معنای توحید وجودی میهمین طور
 علی وجه اشراقها نقاب،  فی طریق معرفتها حجاب، و الاشارۀبار، فالعۀ، أو یوتی الی تعریفها باشارۀبعبار

  .» عن أن تطفر بمعرفتها الافکار و الاوهامۀمقدس عن أن تصل الی کنها العقول و الافهام، ۀهلانها منز
        بهت که حضرت امیرمؤمنان ـاء اسـوبت ادراک و شدت خفـن صعـدلیل همیه ب

یفه و لا حقیقته اصاب من مثله، و لا ایاه عنی من شبهه، و لا قصده من أشار ما وحده من ک« فرموده موحدان
اول الدین معرفته، و کمال معرفته التصدیق به، و « فرماید همچنین در خطبه اول می »الیه و توهمه

 کل ۀله نفی الصفات عنه، شهاد له، و کمال الاخلاص  الاخلاصۀکمال التصدیق به توحیده، و کمال توحید
، فمن وصف االله سبحانه فقد قرنه، و من قرنه ۀالصف أنها غیر الموصوف، و شهاده کل موصوف انه غیر ۀصف

فقد ثناه، و من ثناه فقد جزأه، و من جزأه فقد جهله، و من جهله فقد اشار الیه، و من اشار الیه فقد حده، و من 
لی منه، کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، علام؟ فقد أخ :فیم؟ فقد ضمنه، و من قال: حده فقد عده، و من قال
  .)نهج البلاغه، خطبه اول( »ۀیل و غیر کل شیء لا بمزاۀنمع کل شیء لا بمقار

 بر این عقیده است که تعاریف بیان شده بنا بر تنبیه و اعلام است نه سید حیدر آملی
گیرد که میان آنها  او پس از ذکر تعاریفی از متقدمان و متأخران نتیجه می. برهان و تحقیق

کنند که همان اثبات   زیرا همه یک هدف را دنبال می،شود تفاوت چندانی مشاهده نمی
 است و در نهایت  در بیان معنای توحید  ـذهناً و خارجاًـ وجود حق و نفی وجود غیر 

فرماید رابطه وجود با ظهورش که بصورت  حقیقی یا حقیقت توحید مثالی را بیان نموده می
طور   یعنی همان؛ عیناً مانند رابطه قلم با حروف است،کنند هر و تجلیات او جلوه میمظا

زند، موجودات نیز که مظاهر وجودند  که تعداد حروف آسیبی به وحدت و ظرافت قلم نمی
بنابراین وحدت وجود عبارت خواهد بود از قطع نظر . قادح وحدت حقیقی وجود نیستند
 ؛طور که هست ینات و کثرات آنها و مشاهده وجود هماناز جمیع صور و موجودات و تع

در خارج  زیرا وجود موجودات امر اعتباری است و در خارج حقیقتی ندارند و آنچه
یابد حقیقتاً  طور که می پس عارف واصل همان.  چیزی جز وجود نیست،حقیقتاً وجود دارد



واسطه قلم ه  است و ب همه از ناحیه قلم،در خارج چیزی جز مداد نیست و وجود حروف
. »لیس فی الحروف الا هو، إذ الحروف لیست الاهو«  بلکه.اند اند و بدون او معدوم وجود یافته

داند  نیست، چون می» وجود«کند که حقیقتاً چیزی جز  همچنین در عالم هستی مشاهده می
ماً و عینا حقیقه ن شیئا واحداً علیجاعل الشیئ«  چنین عارفی.وجود همه موجودات از ناحیه اوست

  .)76-70، ص1368آملی، ( »هذا هو المطلوب من بحث التوحید فی هذا المقام« است و »و مجازاً
  قسام توحید ا

از دیدگاه همه علمای شریعت، توحید فقط منحصر در یک قسم است و آن توحید 
  .ثبات اله واحداهای کثیر و   یعنی نفی الهه،الوهی است

 نیز بیان ء و اولیاءو آنچه انبیا. دانند الوهی را همین معنا میعلمای طریقت نیز توحید 
 بر خلاف توحید وجودی یعنی نفی وجودات کثیر و اثبات وجود .اند همین است نموده

  .واحد که مخصوص علمای طریقت است
سید حیدر آملی در کتاب خود نظرات برخی از علمای طریقت را درباره اقسام توحید 

  :کند   چنین گزارش می
  : کند یم  دو قسم تقسیمه توحید را ب» التدبیرات الالهیه«ابن عربی در کتاب ـ 1

وهو توحید صحیح مرکب علی أصل  ۀمیالاسلا ۀممن الا ۀالتوحید العصا  :ۀیالتوحید الاحد ـالف 
  .فاسد

  هو توحید الانبیاء و الاولیاء : نیۀالتوحید الفردا ـب 
  .، و هو توحید صحیح مرکب علی اصل صحیحۀمی و العارفین من الامر الاسلاـ

  :داند توحید را سه قسم می »منازل السائرین« خواجه عبداالله انصاری در ـ2
   . توحید خاصه الخاصهـ ج ؛ توحید خاصهـ ب ؛ توحید عامهـالف 

  : داند توحید را نیز سه قسم می» قصیده تائیه« شیخ عارف عزالدین کاشی در شرح ـ3
  . حقی یا حقـ3  ؛ عینی یا عین ـ   ب؛ علم علمی یاـالف 

  :کند  به سه قسم تقسیم می توحید را صدر الدین قونوی نیزـ4
  . توحید ذاتـ  ج ؛ توحید صفاتـ  ب ؛ توحید افعالیـالف 



, آملی(داند  و تعریفها توحید را ده قسم می»المقامات« عبدالرزاق کاشانی در ذیل ـ5
و الحق «فرماید   در رابطه با تقسیم عبدالرزاق کاشانی میسید حیدر آملی. )81-77ص , 1368

آورد که همه این  سپس دلیل می »أنه کلام صادر من مشرب الذوق و الشهود، و معدن الفضل و الکمال
گردند و خارج از این دو نیستند و در   توحید الوهی و وجودی باز می،ل به دو قسمااقو

 الخالق و  المخلوق  الی عبادلاله المطلق من المقید، و عدل عن عبادفکل من توجه الی ا«فرماید  پایان می
 التوحید الظاهر التی لا اله الا االله، صار مؤمناً موحداً بالتوحید الالوهی ظاهراً فی الظاهر و نطق 
لق و نطق  الخاۀ المخلوق الی مشاهدۀو کل من توجه الی الوجود المطلق من المقید، و عدل عن مشاهد. الباطن

عند المحققین عارفاً موحداً بالتوحید الوجودی   التوحید الباطن التی هی لیس فی الوجود سوی االله صار
  .)88-81، ص 1368آملی، ( »ظاهراً فی الظاهر و الباطن
استفاده نموده است؛ یعنی عارف واصل » عدل«شود ایشان از لفظ  چنانچه ملاحظه می
 او از ظاهر به باطن بار .پردازد لق عدول کرده به مشاهده حق میدر مقام فنا از مشاهده خ

این همان وحدت شخصی وجود است؛ . دهد سر می »لیس فی الوجود سوی االله« یابد و می
بیند نه اینکه غیر او، وجود ندارد تا مستلزم غفلت از سایر موجودات و  یعنی غیر او را نمی

  .اشدتعینات که تجلیات و ظهورات او هستند ب
 توحید »انوار الحقیقه« و »اطوار الطریقه« ،»اسرار الشریعه« در کتاب سید حیدر آملی

 زیرا اینان از راه فعل صنع ،داند اهل شریعت را اعم از تقلیدی و تحقیقی، توحید فعلی می
پس هر گونه فعل و . )81-70 ، ص1377، همو( کنند بر وجود فاعل و صانع اقامه برهان می

لال خود را از دست داده و تنها فعل و فاعل حقیقی خواهد ماند و توحید اهل فاعلی استق
داند، زیرا در بینش عارف هر وصف و موصوفی رخت بر  طریقت را توحید وصفی می

او توحید . ماند بندد و تنها وصف خدا که موصوف حقیقی همه اوصاف کمالی است، می می
داند، به این معنا که تمام ذاتها و  ی میاهل حقیقت را با حفظ مراحل قبل توحید ذات

. شود وجودها از نظر آنان دور شده و فقط به موجد حقیقی آنها یعنی خداوند التفاوت می
اللهم انی اعوذ بعفوک من عقابک و اعوذ برضاک من « گاه به دعای معروف پیامبر اکرم آن

 و دومی به توحید وصفی و کند که اولی به توحید فعلی اشاره می »سخطک و اعوذ بک منک



و  »ذوالعین«  موحد دوم را ،»ذوالعقل« عرفا، موحد اول را. سومی به توحید ذاتی، اشاره دارد
ه  زیرا سومی جامع آنها و فایق بر آنان است ب،نامند می »ذوالعقل و العین« موحد سوم را

صورت از  طرف، طرف دیگر محجوب او نباشد، در غیر این ای که با مشاهده یک گونه
 زیرا هر کس که وجود و ذاتش را من حیث هو هو، منزه از ؛دایره توحید خارج شده است

جمیع قیود و مستغنی از جمیع اعتبارات مشاهده کند و غیر را عدم مطلق و لا شیء محض 
 چون ،سر دهد، واجد نیمی از معرفت و شهود است »لیس فی الوجود الا هو« بداند و ندای

 ، و ذات از اسماء و صفات و کمالات مفصله و مجمله ظاهر در مظاهر آنانواسطه وجوده ب
محتجب گشته است و شهودش شهود جزیی است نه تام؛ چون حق تعالی جل جلاله فی 

بدی در صور جمیع ا و ابداً موصوف به جمیع کمالات است و ظهور ازلی و حد ذاته ازلاً
اش از کمالات و  ئی شهود جزواسطهه  پس صاحب چنین مقامی ب موجودات دارد؛

  . محجوب مانده است،خصوصیات آن ذات
که اگر کسی وجود واحد را متکثر به کثرات و متعین به تعینات مشاهده کند و  همچنان

سر دهد، یعنی  »هذا مظهر اللطف، و هذا مظهر القهر، و هذا مظهر الجلال، و هذا مظهر الجمال« آوای
ه نکند و برای او تفاوتی میان کثرت و وحدت، ظاهر و او را مجرد از این مظاهر مشاهد

  ،»هو الکل و لیس فی الوجود الا هو« مظهر، فرق و جمع حاصل نشود و بر این عقیده باشد که
 جلت ـاو نیز واجد نیمی از معرفت بوده و شهودش ناقص است؛ زیرا اگر چه حق تعالی 

 اما همه کثرات ،ت خارجی و ذهنی است  فی حد ذاته مطلقا منزه از کثرات و تعینا ـعظمته
ی و صفاتی او هستند که به مرتبه و تعین ثانی موجودند و به مرتبه ئو تعینات کمالات اسما

اما اگر هر دو مرتبه وحدت و کثرت، فرق و جمع، مطلق و مقید، . گردند ذات باز می
 را در عین مطلق، مجمل و مفصل را با هم مشاهده کند، یعنی مطلق را در عین مقید و مقید

کدام محتجب   مشاهده کند از هیچ،مجمل را در عین مفصل و مفصل را در عین مجمل
انه لیس فی الوجود « یابد که  موحد عارف کامل مکمل است و میچنین کسی قطعاً. گردد نمی

و  »ه و الیهان الکل هو و به  و من« یابد که تحقیق میبه و  »سوی االله تعالی و اسمائه و صفاته و افعاله
دهد و یقیناً معنای  سر می »هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم« با لسان حال



 کانها کوکب  ۀج الزجاۀج فیها مصباح، المصباح فی زجاۀاالله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکا«آیه 
. کند خوبی درک میه ا بر )35، نور( »…ۀبی و لا غرۀقی زیتونه لا شرۀک مبارۀدری یوقد من شجر

چون فرقان همان . این مقام همان مقامی است که عارف واصل صاحب فرقان و قرآن است
است و قرآن همان علم اجمالی مع  علم تفصیلی مخصوص به موسی و عیسی

  .)117-114، ص 1368آملی، ( است التفصیلی است که مخصوص محمد
 توحید را چهار قسم توحید ذاتی، صفاتی، ،»التوحیداساس «میرزا مهدی آشتیانی در 

شمارد که توحید عامی، خاصی، خاص الخاصی و أخص الخواصی  افعالی و آثاری بر می
 همچنین عبدالرحمن جامی از توحید ایمانی، .)353ص , 1377, آشتیانی( شود نیز خوانده می

ی برای رانراتبی که حمزه ف و م.)80-77ص , 1370, جامی( برد علمی، حالی و الهی نام می
  : عبارتند از ،کند توحید ذکر می

  . آن همان اقرار زبان با غفلت قلب است: قشر قشرـ1
  .طور تقلید یا نظر و فکر و استدلال باشده تصدیق قلبی است اگر چه ب:  قشرـ2
  .مشاهده و کشف اینکه همه اشیاء صادر از حق تعالی و یگانه است:  لبـ3
 است  و این فنای در توحید  در جهان هستی چیزی غیر از واحد نبیندیعنی:  لب لبـ4

  .)284 - 279، ص 1374ی، رفنا(
شود که قسم چهارم دلالت بر وحدت شهود دارد که بنا بر عقیده وحدت  ملاحظه می

 درست بر ؛ بلکه در وحدت وجود است،ها فنای کامل در وحدت شهود نیست وجودی
لاهیجی، ( لشن راز تحت عنوان توحید شهودی آورده استلاف آنچه لاهیجی در شرح گخ
حاصل تفاوت میان وحدت وجود و وحدت شهود این است که بر . )270-269صتا،  بی

  :اساس وحدت وجود
بیند، نه  رسد که جز حق تعالی احدی را نمی  در این مقام عارف واصل به جایی میـ1

  .نگرد ود حق میخود را و نه دیدن خود بلکه فقط با دیده حق به خ
 نه نابود شدن و در ،رق نهایی خود را ندیدن استخ ندیدن است نه نبودن و ، فناـ2

  .ها خرق شود جز حجاب خدا دیدن این مقام تمام حجاب



  بیند است عارف واصل کامل در مقام بقاء باالله می »رؤیت الحق بالحق«  شهود ـ3
 او واحد .ه اشیاء قائم به او هستندارد و همدکه ذات او در جمیع ذرات کائنات سریان 

کثیری است که در عین وحدت و صرافت و بدون تکثر و انقسام در ذات، در جمیع مظاهر 
  .خود ظهور و بروز دارد

  هت کـی وحدت از آن جهـهی است، یعن  تبار وحدت بماـیه که باعـ این وحدت ذاتـ4
  

ر جمیع اشیاء و ممکنات اعتبار صرف وحدت است ده  به عبارت دیگر ب وحدت است،
  .ساری است، نه تنها مغایر با احدیت ندارد بلکه عین احدیت است

این ندیدن مبتنی » رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند«اما بر اساس وحدت شهود 
  : بر موارد زیر است

  . عدم توجه به کثرات خلقیـ1
 این فنا و غفلت از  سالک واصل کسی است که به مقام فنای در توحید و فنای ازـ2

  .جمیع اجزای وجود و موجود، جز شهود وجود حق جلت عظمته برسد
جا برسد که در جهان   فنای در توحید آن است که سالک و موحد حقیقی بدانـ3

   .هستی چیزی غیر از او نبیند
دست ه شود که آنچه از وحدت وجود و شهود ب اکنون با اندکی تأمل ملاحظه می

ل به ئروه قاگچون هر دو  » الشهود من الشاهدوحد« است نه »المشهود وحد« آید در واقع می
وحدت خلق و خالق، عابد و معبود، حامد و محمود شاهد و مشهود و نفی ماسوای عالم 

هر یک صورت و تجلی و ظهور دیگری . …شاهد و مشهود، عابد و معبود، . مشهودند
جلی نزولی جناب محمود و مشهود در مراتب، صورت زیرین حضرت معبود و ت. است

  :همان وجود عابد و حامد و شاهد است
شاید  ، نغز و خوش زیباستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستینچرخ با این اخترا

گوید؛ یعنی با توجه به ارکان رفع حجب   می »انا الحق« به همین دلیل است که حلاج
 هر دو به مقام ـ از تفاوت در معنای فنا  صرف نظرـواضمحلال و انغمار و فنای در ذات 



مانند و از این مقام نیز   اما قائلان به وحدت شهود در همین مقام می.رسند فناء فی االله می
دانند، چون در این مقام محو مطلق و  نمایند و این مقام را اعلی المقامات می غفلت می

ولی . رود دیت از میان میدهد و غبار عبو شود و فنای تام رخ می صعق کلی حاصل می
دارند که پس از مقام فناء فی الحق، بقاء  قائلان به وحدت وجود مقام بالاتری را بیان می

بالحق یا صحو بعد المحو است که در این مقام حق را به جمیع شئون ظاهر و باطن 
پس عارف واصل در عین فنای در وحدت از تجلی به کثرت غافل . کنند مشاهده می

اندازد؛ نه  د و در عین ملاحظه کثرات، کثرات میان او و حضرت احدیت فاصله نمیشو نمی
  .خلق حجاب حق است و نه حق حجاب خلق

دارد که خالی از  بیان می »هلصلواسرّ« تعبیر رسا و روشنی را درکتاب) ره(امام خمینی
. دهد میفایده نیست و تمایز روشنی را در بیان تفاوت میان وحدت وجود و شهود ارائه 

سجده نزد اهل معرفت و اصحاب قلوب چشم فرو بستن «فرماید  ایشان در باب سجده می
 حتی کثرت اسماء و صفات، و فنای در حضرت ،از غیر و رخت بر بستن از جمیع کثرات

در این مقام نه از سماء عبودیت خبری است و نه از سلطان ربوبیت در قلوب . »ذات است
فهو سمعه و بصره بل لا سماع و لا « خود در وجود عبد قائم به امر است حق تعالی ؛ اثریءاولیا
سپس در شمردن مقامات و احوال علماء باالله پس از  »، و الی ذلک المقام ینقطع الاشارهۀبصیر

  :نماید بیان مقام ایمان و ادراک، مقام اهل شهود را چنین ترسیم می
مطلق را مشاهده کنند و حضرت نور مشاهده، فنای   ل شهود و اصحاب قلوب بهها

 قائل ءپس از این مقام، مقام چهارمی را برای کمل اولیا. توحید تام در قلب آنها تجلی کند
باشد و   اولیاء متحقق به مقام وحدت صرف میلمّکمقام اصحاب تحقق و  « :فرماید شده می
 مستهلک در ات آنئوناز میان برخیزد و به هویت ذاتیه با جمیع ش» قاب قوسین«کثرت 

پس . عین جمع و متلاشی در نور قدم و مضمحل در احدیت و فانی در غیب هویت شوند
ق کلی حاصل آید و فنای تام رخ دهد و غشوه تام عارض عمحو مطلق دست دهد و ص

پس از بر شمردن این مقامات چهارگانه توضیح . »شود و غبار عبودیت از میان برخیزد
حسب تجلی به ه ء قلبش تنگ  باشد و مقام قابلیتش که بدهد که شخص سالک اگر وعا می



 و  ناقص باشد، در همان غشوه و محو کلی ازلاً فیض اقدس در حضرت علمیه عطاء شده،
ولی اگر قلبش وسیع باشد و مورد تجلی و . ..ماند و به حال صحو برنگردد  باقی میابداً

ماند و از این غشوه به تجلیات  فیض اقدس قرار گرفته باشد، در این حالت محو باقی نمی
لطفیه، حالت تمکین و طمأنینه برای او حاصل شود و به حالت صحو بعد المحو برگردد؛ 

ون ظاهره و باطنه، لطفیه و قهریه مشاهده کند و در عین ئدر این مقام حق را به جمیع ش
وقوع در و در عین  وقوع در بحر غیر متناهی وحدت از تجلی به کسوت کثرت فانی نباشد
 نه خلق حجاب حق .حضرت کثرت به هیچ وجه بین او و حضرت احدیت حجابی نباشد

است تا چون محجوبان و محرومان باشد و نه حق حجاب خلق است، بلکه چنین عارفی 
واصل به فنای ربوبیت و فانی در حضرت احدیت است و در این مقام سلوک سالک هیچ 

  .شود کلی منقطع  ه وجه و اثری ندارد و قدم عبودیت ب
  توان االله شد           نی توان موسی کلیم االله شد از عبادت می

مصرع اول اشاره به مقام اهل سلوک و اصحاب وصول دارد که در این مقام قدم عبودیت 
مصرع دوم اشاره به حالت صحو بعد المحو دارد که از افق عبودیت بکلی . دخالت دارد
  .خارج است

 صحو بعد المحو را حجابی از غیب و شهادت نباشد و وجود خلاصه اینکه اصحاب
ما رأیت شیئا الا و « خود آنها وجود حقانی است و عالم را به وجود حقانی مشاهده کنند، لذا

یک آنها را    یعنی تجلیات ذاتیه و اسمائیه و افعالیه هیچ؛سر دهند »رأیت االله قبله و بعده و معه
 را نیز مشاهده ،ر تجلیات افعالیه تجلیات ذاتیه و صفاتیهاز دیگری محجوب نکند، بلکه د

کنند، چنانچه در تجلیات ذاتیه تجلیات افعالیه و صفاتیه و در صفاتیه آن دو دیگر را شهود 
  )283 ـ 281 و225ص  ،   ه1410 همو،  ؛103-101 ، ص1369خمینی،  موسوی( .کنند
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